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تصویر بسته منسجم 
آسیب های اجتماعی

از این زاویه صنعت مواد مخدر، مبنای مقبولیت را 
برای دست اندرکاران به ویژه سرشبکه فراهم می کند 
و حتی نوعی موقعیت عاطفی پدرخواندگی را برای 
خانــواده، اهالی محل و اطفال بی ســرپناه به  وجود 
آورده است. داستان حاشیه نشینی و صنعت تولید و 
توزیع مصرف مــواد مخدر، با روایت عمیق کارگردان 
از پدیده خشــونت تکمیل می شــود. هومن سیدی با 
چیره دستی انواع رنگارنگی از خشونت را به خواننده 
متن (فیلم) ارائه می کند. نخســت نوعی از خشونت 
غیرمســتقیم یا پاکیزه که بر اثر سلســله روایت های 
تاریخی و تمکین گوسفندواره (بره وار) علیه کودکان، 
نوجوانــان و جوانان و حتی بزرگســالان و پدر و مادر 
شــکور اعمال و اجرا می شود و این خشونت به دلیل 
سلطه و هژمونی بلامنازع شکور بر محیط اجتماعی 
محقق می شود و کسی را یارای مقاومت در برابر آن 
نیســت و حتی برادر کوچک تر (شاهین) هم با وجود 
اعتراضات مکرر از این شــرایط تمکین می کند و حتی 
تلاش می کند رفتار خود را براســاس همین مناسبات 
خشونت آمیز تنظیم کند؛ هرچند ذاتا فاقد این توانایی 
باشد. نوع دیگر خشــونت، رواج به کارگیری و اعمال 
زور عریان فیزیکی اســت. منطق حاکم در مناسبات 
(افزون بر ســلطه هژمونیک و تحمیل اقتدار به ظاهر 
مقبول) زور و خشــونت است. این خشونت از میزان 
حداقل آن یعنی خشونت زبانی تا خشونت در سطح 
چاقوکشی، قمه کشــی، گوش بُری یا قتل خانوادگی و 
خشونت ناموسی به  طور محسوسی بر فضای محیط 

حاکم است.
خشــونت در روابط بین افراد، روابــط بین دو گروه 
رقیب در محله و علیه زنان و دختران اعمال می شــود 
تا حدی که جلوی چشــم پدر و مادر و ســایر اعضای 
خانــواده، دختر جــوان به بهانــه ای اثبات نشــده  به 
 دســت برادران و با رضایت پدر و مادر خفه می شــود؛ 
بنابراین ضرب وجرح و حتی قتل نیز به این کلکســیون 
آســیب های اجتماعــی افزوده شــده و دگرکشــی و 
بی رحمی بــدون مانعی جــدی، هنجار رایــج در این 
محیط نشان داده می شود. با وجود نشان دادن حداقل 
یک خانــواده معمولی (خانــواده شــکور) در ظاهر، 
واقعیت حکایت از وجود یک خانواده نامنسجم دارد؛ 
پدر معتاد، مادر مریض، پسرانی سرکش و دختری که از 
این فضا به تنگ آمده و مشــغول کسب وکار خود شده، 
اختلاف ها و سرکوفت های مستمر زن به مرد خانواده، 
دوره گردی و اعتیاد مرد حتی در ســالمندی، فراوانی و 
رواج بچه های ســرراهی در داخل خانواده (شاهین) و 
در آغل گوســفندان که محل نگهداری کودکان زیادی 
شــده اســت. بی ســرپناهی و سرراه گذاشــتن اطفال، 
نشــانه های پرتکرار فیلم هســتند که از اقتضائات این 
سبک زندگی است. نویســنده در چند فراز مهم، حتی 
به مســئله زندان ها نیز پرداخته اســت؛ تداوم سیطره 
گنده لات ها در زندان، توانایی صدور دســتورات جنایی 
حتی در زندان علیــه برادر ناتنــی، تصاویری انتقادی 
از وضعیــت نظــام زندانبانی و تنگناهــا و مضایق این 
سیســتم در شرایط فعلی کشــور. بخش دیگری از این 
پازل پیچیده آسیب های اجتماعی، به فضای مجازی و 
مشکلات آن اشــاره دارد که دامن گیر افراد زیادی شده 
و قربانیــان فراوانــی دارد و در اینجا فضای مجازی به 
سهولت زمینه و شرایط قتل دختر خانواده را نیز فراهم 
می کند؛ درحالی که روایت فیلم از ســلامت و صداقت 
مقتول حکایت می کند، اما ادامه خشــونت در فضای 
واقعی به خشــونت در فضای مجازی نیز تسری داده 
شده است. ســیدی در فیلم مغزهای کوچک زنگ زده 
توانسته یک آلبوم کامل از واقعیت آسیب ها، انحراف ها، 
جرائم و مشکلات اجتماعی به هم پیوسته، درهم تنیده، 
منسجم، چندلایه و چندبعدی موجود در جامعه ایران 
را بــه نمایش بگذارد که خروج از این فضا به ســختی 
دشوار است (صحنه های آخر فیلم و مواجهه شاهین 
و شــهروز که از زندان آزاد شده و نشان می دهد شهروز 
دستور قتل شــاهین را از برادر بزرگ تر در زندان گرفته 
اســت). با این  همه، با ابتکارات و جسارت های فردی 
می توان سوســوی امیدی برای خلاصی از این اوضاع 
را داشــت (کاری که شــاهین برای خواهرخوانده اش 
کــرد و او را از این منجلاب فــراری داد)، اما امیدی به 
اصلاح ســاختاری وجود ندارد. نگاه شهروز به شاهین 
حکایت از جانشــینی او به جای برادر بزرگ تر دارد. در 
صحنه ای که شــاهکار فیلم است، انبوه مردان، زنان و 
کودکانی دیده می شــوند که با تخریب محل و در یک 
صــف طولانی در حــال تخلیه از محله هســتند و ما 
تجربیات مکرری از این گونه اقدامات ســخت، سازه ای، 
فنی و فیزیکی در سطوح مختلف نظام اجتماعی (اعم 
از مسائل شــهری، فرهنگی، هنری و...) داریم؛ بی آنکه 
تدبیر و راهبردی بلندمدت و پایدار برای ساکنان، اهالی، 
ذی نفعان و جامعه محلی شده باشد. حضور نیروهای 
رسمی در قلع و قمع کارگاه صنعتی مواد مخدر و بعدا 
در رهاسازی اطفال بی سرپناه از آغل گوسفندان و نیز در 
تخریب محله، موجــه و معقول می نماید، اما نمادها، 
نشانه ها و علائمی که نشــان دهنده ارائه راهکارهایی 
اصولی برای حل وفصل مسائل و آسیب های اجتماعی 
باشــد، دیــده نمی شــود. پرواضح اســت کــه اهالی 
تخلیه شــده بدون برنامه مشخصی رها خواهند شد تا 
حاشــیه ای دیگر به وجود آورند یا در حاشــیه ای دیگر 
ســکنا گزینند و بالاجبــار تحت تأثیر مناســبات نابرابر 
کلان اجتماعی، مجددا درگیر انواع و اقســام آسیب ها 
و انحرافات اجتماعی شــوند. این تصویری واقع بینانه 
و اصیل از آســیب های اجتماعی درهم تنیده و بدخیم 
موجود در جامعه اســت که کماکان به شــدت از نبود 
راهبردهــای جامع، نرم و پایدار رنــج می برد و بنابراین 

مرتب بازتولید می شود و گسترش می یابد.
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مسئولان کاربلد نیستند، کاربلدها مسئول نیستند
در گفت وگو با علی رضا بهشتی: ... در میان کسانی  �

که در سال ۱۳۵۷ انقلاب کردند، افراد تحصیل کرده 
حضور داشــتند اما واقعیت آن اســت که داشــتن 
تحصیــلات عالــی با تجربــه مدیریتــی و عملیاتی 
متفاوت اســت، آن هــم در یک ســطح خیلی کلان 
مانند اداره امور یک کشــور. تعداد کسانی که در آن 
دوران می دانستند ابعاد مدیریتی اداره کشور چیست 
به تعداد انگشــتان یک دست هم نمی رسید. یادمان 
باشد که یکی از مشکلاتی که کشور در اوایل انقلاب 
با آن دســت وپنجه نرم می کرد، فســاد و ناکارآمدی 
گســترده دســتگاه های اداری رژیم گذشــته بود که 
پیش از انقلاب در مطبوعات نیز مطرح می شد و این 
سیستم فاسد و ناکارآمد به انقلابیون به ارث رسید... 
متأســفانه دوره کارآموزی برخی از افراد بعضا تا ۴۰ 
سال که امروز باشد طول کشیده اما همچنان در اداره 
امور ناتوانند... با توجــه به فقدان نیروی متخصص 
لازم برای اداره کشور، شهید بهشتی اعتقاد داشت که 
انقلاب ما ۳۰ سال زود اتفاق افتاد... تا به امروز تعریف 
روشــن و دقیقی از منافع ملی چه برای مســئولان 
و چه بــرای مردم وجود ندارد و بــه همین دلیل ما 
شاهد ملوک الطوایفی در ساختار حاکمیت هستیم... 
مشکل اصلی کشور آن است که مسئولان ما کاربلد 
نیســتند و آنهایی که کاربلد هستند مسئول نیستند... 
در ۴۰ ســال عمر انقلاب ما کمتر شــاهد پاسخ گویی 
از این قشــر بودیم درحالی که با توجه به اسمی که 
برای شــان انتخاب شــده یکی از وظایف اصلی آنها 
پاسخ گویی است. شغل اصلی این مسئولان آن است 
که رییس باشــند. بارها مشــاهده کرده ام که برخی 
از این مســئولان وقتی حتی برای مــدت محدودی 
از این گردونه ریاســت خارج می شوند، دچار بحران 
روانی و هویتی شده و نمی دانند چه کنند. دیده ام که 
برخی از مســئولان خارج از سیستم رانتی که در آن 
کار می کنند، توانایــی انجام هیچ کاری ندارند. اجازه 
دهید صراحتا بگویم که بخش بزرگی از مدیران ما در 
سطوح مختلف مسئولان رانتی هستند... دلیل اصلی 
آن هم این اســت که مدیریت کشور ما به لوله های 
صــادرات نفت متکی بوده اســت؛ نفتــی که تصور 
می شــود صاحب ندارد. درحالی کــه نفت صاحب 
دارد و صاحب اصلی آن مردم هســتند... متأسفانه 
بخش دولتی ما بی حســاب وکتاب اســت، درســت 
برعکس بخش خصوصی. در بخش خصوصی هر 
یک هزار تومان حساب وکتاب دارد، اما این حساسیت 
در بخش دولتی محلی از اعراب ندارد... متأســفانه 
اکثر سیاســت مداران ما تنها بازی ای که بلد هستند، 
بازی حذفی اســت. حکومتی که اپوزیســیون عاقل 
نداشته باشــد، قطعا دچار مشــکل می شود. زمانی 
که در میدان سیاست بازی حذفی می کنید، با حذف 
اپوزیســیون عاقل، شــرایط را برای رشــد اپوزیسیون 

برانداز فراهم می کنید. 

یک پاسخ به حمله های بی شمار
... سیاســت مداران و برخــی  � مســعود نیلــی: 

اقتصاددانــان در اصطلاح نهادگــرا، از دو گزاره علم 
اقتصــاد بیزارند: یکــی رابطه بین تــورم و نرخ ارز و 
دیگــری رابطه بیــن نقدینگی و تــورم.... مطالعات 
متعدد انجام شده در مورد اقتصاد ایران نشان دهنده 
آن اســت که تورم مزمن ایران، ناشــی از رشد بالای 
نقدینگــی، به عنــوان بزرگ تریــن نارســایی نهادی 
اقتصاد ایران اســت که ریشه در کســری های مالی 
عمدتا تحمیل شده از سمت نهاد های سیاست گذار، 
بــه بنگاه های تولید کننده، بانک هــا و دولت دارد که 
نهایتا به وسیله بانک مرکزی تأمین می شود. هرچند 
این کســری های تحمیلــی، با هــدف خیرخواهانه 
سیاســت مداران برای مقابله بــا افزایش قیمت ها 
صورت می گیرد، اما همیــن  کار مهم ترین علت بروز 
تورم و ایجاد انگیزه در دولتمــردان برای واردآوردن 

فشار به بنگاه های اقتصادی است. 

جامعه با گروه های  مرجع  ارتباطی ندارد
در گفت وگو با مقصود فراستخواه: جبر مردم ایران  �

بــرای حفظ بقــای خود یک نوع خســتگی عاطفی، 
بی میلی اجتماعی و عدم امید به آینده در آنها به وجود 
آورده است. به همین دلیل نیز افق ها برای مردم ایران 
ناپدید شده اند... ذهن فرد ایرانی به انباری از اطلاعات 
تبدیل شــده، درحالی که هیچ نقشه راهی برای خود 
تدوین نکرده است. فرد ایرانی از همه چیز اطلاع دارد، 
اما دارای هوشیاری برای زیستن نیست. به همین دلیل 
نمی توانــد خــود را تعریــف کند و از نو بســازد و به 
خودتعیین گری و خوداثربخشــی برســد... فوکویاما 
به تازگی درباره ایران اظهار می کند: «در جامعه ایران 
تغییرات بزرگی در زمینه شهری، جمعیتی و رسانه ای 
در حال شــکل گیری اســت، درحالی که ســاختارها 
اغلــب پس افتــاده و ازکارافتاده اســت و مدل های 
تصمیم گیری و ذهنی همچنان در گذشته باقی مانده 
است. در چنین شرایطی گروه های مرجع جدید امکان 
رشــد و آزادی عمــل ندارند و از امکانــات لازم برای 
انتقــال معانی و مفاهیم خود بــه جامعه برخوردار 
نیســتند. هنگامی که جامعــه نمی تواند با گروه های 
مرجــع جدید ماننــد روزنامه نگاران، روشــنفکران و 
منتقدان اجتماعی ارتباط برقرار کند و از ســوی دیگر 
گروه های مرجع نیز نمی توانند با جامعه ارتباط داشته 
باشند به یکباره سلبریتی ها و شاخ های فضای مجازی 

سر در می آورند. 

آیت االله مکارم شیرازی: دستگاه 
قضائي باید مطابق احکام اسلام 
باشد، چرا برخلاف احکام اسلام 
عده اي به زندان بروند؟ مهریه 

عندالمطالبه است و زن از طریق 
دادگاه، آن را به اجرا مي گذارد و 

همسر را به زندان مي اندازد؛ اینجا 
چند اشتباه صورت مي گیرد که باید 
به توضیح آن پرداخت. یک اشتباه 

این است که عندالمطالبه را با 
عندالاستطاعه تفاوت قائل مي شوند

politics@sharghdaily.ir

شــرق: آیــت االله از پاســخ  آیــت االله قانــع نشــد. 
اظهارنظرهاي انتقادي آیت االله مکارم شیرازي نسبت 
به دســتگاه قضا و پاســخ آیــت االله آملي لاریجاني، 
رئیس این دستگاه، از نگاه این مرجع تقلید قانع کننده 
نبوده است تا جایي که به انتشار نامه دیروز آیت االله 
آملي لاریجاني  آیــت االله  به  مکارم شــیرازي خطاب 
منجر شد. معلوم نیست که آیا این نامه هم واکنش 

یا پاسخي به دنبال خواهد داشت یا خیر.
اگر نگاهي بــه اظهارنظرهاي مراجــع تقلید در 
ســال هاي اخیر بیندازیم، در میان آنها آیت االله ناصر 
مکارم شیرازي تقریبا سرآمد است؛ هم از نظر تعداد 
و حجــم اظهارنظرهــا و هــم محتوا و لحــن آنها. 
بیشــترین انتقاد یا اعتراض به سیاســت هاي اجرائي 
در کشــور در حوزه خرد یا کلان متعلق به این مرجع 
تقلید بوده اســت. اگرچه قوا و دستگاه هاي مختلف 
معمولا ســهم برابري از این انتقادات نداشــته  اند و 
اتفاقا دســتگاه قضائي تاکنون کمتر مورد انتقاد این 
مرجــع تقلید قــرار گرفته بود تا جایــي که مي توان 
گفت ایــن حجم از انتقادات اخیــر این مرجع تقلید  
از قــوه قضائیــه، آن هم در بازه زمانــي کوتاه تقریبا 
تازگي دارد، اما آخرین انتقاد او که به نظر مي رســد 
از همه انتقادات پیشــین تندتر بوده اســت، واکنش 
رئیس دســتگاه قضــا را به دنبال داشــت. آیت االله 
مکارم شــیرازي در آن انتقاد برخي احکام قضائي را 

منطبق بر اسلام ندانسته بود.
نارضایتي مردم از دستگاه قضا

آیت االله مکارم شــیرازي یك بار گفته بود: «مردم 
از دســتگاه قضائي فعلي به شــدت ناراضي هستند، 
چون همیشــه صحبت مفســدان اقتصادي اســت، 
اما مجــازات نیســت، جرم هســت، امــا مجازاتي 
در کار نیســت. بــراي خودشــان تشــریفات غلط و 
دســت وپاگیر درســت کردند که محاکمه مفسدان 
اقتصــادي مدت هــاي طولانــي وقت مي بــرد. اگر 
قاطعیت باشــد مي شــود هرکدام از مفسدان را در 
یکي، دو ماه محاکمــه کرد و امیرالمؤمنین علي(ع) 
در یک جلســه محاکمه مي کرد، حکم مي داد و اجرا 
مي کرد، اما محاکمه مفســدان در دســتگاه قضائي 
مدت هــاي طولاني طول مي کشــد. از همه بدتر این 
اســت که مفســدان اقتصادي دستشــان در دست 
قدرت هاي نفوذي اســت، چراکه اگــر این طور نبود، 
آنها نمي توانســتند این کارهــا را بکنند و مثلا تعداد 
انبوهي ماشــین هاي خارجي وارد کنند یا ســه هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان بــه جیب بزنند و فرار کنند...». 
او پیش تــر هم گفته بود: «مردم از دســتگاه قضائي 
به شدت شکایت دارند. مي گویند اگر آنها با قاطعیت، 
شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادي برخورد کنند 
این جرثومه هاي فســاد به سرعت برچیده مي شوند. 
اگــر ۱۰، ۲۰ نفر از آنهــا را با محاکمه ســریع؛ یعني 
حداکثــر در یکي، دو مــاه، نه چند ســال، محاکمه 
کنند و اموالشــان مصادره شــده و به اشد مجازات، 
مجــازات شــوند، اوضاع عوض مي شــود و اگر آنها 
به افــراد صاحب نفوذي مربوطند که حتما مربوطند 
آن صاحبان نفوذ را با شــجاعت پــاي میز محاکمه 
بکشــند و با محاکمه ســریع، حکم آنها را اجرا کنند 
و آنها را با مجازات شــدید، مجــازات کنند، به یقین 
کسي جرئت نمي کند که سرمایه هاي عظیم مردم را 
به حســاب خود بریزد. اگر در مسئله چهار، پنج هزار 
خودروي قاچاق که اســناد آن کاملا در دست است، 
در چند هفته حکم صادر و اجرا شود، دیگران جرئت 
آن سوءاســتفاده هاي کلان را نخواهنــد کرد. تکرار 
مي کنم، مردم قضاتي مي خواهند شجاع، باقاطعیت 
و باســرعت که به این وضع شــرم آور مفسدان پایان 

دهند».
انتقاد از قضات

او پیش تــر در دیــدار با حجت الاســلام صادقي، 
معاون فرهنگي قوه قضائیه، با اشاره به اهمیت قوه 
قضائیه در جامعه اسلامي گفته بود: «طولاني شدن 
رســیدگي به پرونده ها بســیار آزاردهنده است و این 
امر زیبنده دستگاه قضائي جمهوري اسلامي نیست. 
متأسفانه مشــاهده مي شــود که بعضي قضات آن 
صبــر و حوصله کافــي در امر قضــا را ندارند و زود 
عصباني مي شــوند و لازم است که قضات ما تمرین 
صبر و حوصلــه کنند... خیلي از قضــات مي توانند 
مــردم و طرفیــن دعوا را با یکدیگر آشــتي و به آنها 
نحــوه صلح و ســازش را آموزش دهنــد و این کار 
مي توانــد تعــداد پرونده ها را تا حــد زیادي کاهش 
دهد». وي نظارت کافي بر وکلا را خواســتار شــد و 
گفت: «متأسفانه گاهي اوقات بعضي از وکلا در روند 
دادرسي سنگ اندازي مي کنند و باعث طولاني شدن 
روند دادرسي مي شوند که لازم است فکري براي این 

موضوع شود».
انتقاد از صدور احکام خلاف اسلام

آیت االله مکارم شــیرازي اما ۱۱ مهرماه، زماني که 
از احکام دســتگاه قضائي نسبت به بدهکاران مالي، 
به ویــژه بدهکاران مهریه به شــدت انتقــاد مي کرد، 
گفت: «دســتگاه قضائي باید مطابق احکام اســلام 
باشــد، چرا برخلاف احکام اســلام عده اي به زندان 
برونــد؟ مهریــه عندالمطالبه اســت و زن از طریق 
دادگاه، آن را به اجرا مي گذارد و همســر را به زندان 
مي انــدازد؛ اینجا چند اشــتباه صــورت مي گیرد که 
باید به توضیح آن پرداخت. یک اشــتباه این اســت 
که عندالمطالبــه را با عندالاســتطاعه تفاوت قائل 
مي شوند، درحالي که قدرت شرط عامه همه تکالیف 
اســت و تا وقتي قدرت پرداخت در فرد وجود ندارد، 
مطالبه وجهي ندارد. اشکال دوم اینکه اصل، ایصال 
است یا اعسار؟ در دســتورات اسلام داریم کسي که 

تــوان پرداخت بدهي خود را دارد، اما بدهي خود را 
نمي دهد باید به زندان انداخت، اما کســي که ندارد 
را نمي توان به زندان انداخت. این مســائل شــرعي 
را قضات دادگســتري بایــد با حوزویان بنشــینند و 
حل کننــد. چرا زندان ها را پر و ما را به واســطه این 
بدنام مي کنید. اصل بر اعســار است و نداشتن، دلیل 
نمي خواهد. محاکم بعد از اینکه مشــاهده مي کنند 
مــرد توان پرداخت دفعي مهریــه را ندارد، آن را به 
صورت پرداخت یک ســکه، نیم ســکه و ربع ســکه 
تقســیط مي کنند و مي گویند تا اقساط تمام نشود زن 
اختیار دارد که تمکین نکند. بعد حساب مي کنند که 
۵۰ ســال پرداخت اقساط طول مي کشــد و اگر مرد 
در زمان تقســیط مهریه ۳۰ سال داشته باشد، در ۸۰ 
سالگي اقساط او پایان مي یابد. چرا حکمي مي دهید 

که هرکس بشنود بخندد؟»
او در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــه فزوني 
پرونده هاي دادگســتري به ویژه در مسائل خانوادگي 
اشاره کرد و گفت: «بیشتر این پرونده ها بر سر مسائل 
جزئي اســت؛ در گذشــته اگر اختلافي بین دو نفر به 
وجود مي آمد، با کدخدامنشي حل مي شد، اما امروز 
تا اختلافي پیدا مي شود، فورا به دادگستري مراجعه 
مي کنند، درحالي که غالــب اینها را بزرگ ترهاي قوم 
مي توانند حل کنند. اســلام دین سمحي و سهلي و 
عدالت پیشــه است و حســاب و کتاب دارد، نمي شود 
به مردم زور گفت. امیدوارم دستگاه قضائي بیایند و 
بنشینند و با حوزویان صحبت کنند و این مشکلات را 

حل کرده و مردم را گرفتار زندان نکنند».
از پشت کوه قاف نیامده ایم

آملي لاریجاني، رئیس قوه قضائیه، هفته گذشته 
در سخناني مشروح پاسخ انتقادات مکارم شیرازي را 
داد و گفت: «برخي اشکالات درباره دستگاه قضائي 
مطرح مي شــود که وقتي از ســوي علماي حوزوي 
به ویژه برخي مراجع معظم باشــد، باید بیشتر مورد 

عنایت قرار بگیرد، زیرا مي دانیم 
که اگــر از میان علمــاي حوزه 
کســاني انتقاد مي کنند، نیتشان 
اصلاح و بهبود وضعیت اســت 
و هیچ شــائبه اي از جهات دیگر 
آیت االله  به تازگي  نــدارد.  وجود 
ناصر مکارم شــیرازي، از مراجع 
عظام تقلید، بــا انتقاد از حبس 
جوانان به خاطــر مهریه با بیان 
اینکه برخي احکام صادرشــده 
دربــاره مهریه خنده دار اســت، 
تأکید کرده بود: دستگاه قضائي 
بایــد مطابــق احکام اســلامي 

باشــد؛ چرا عده اي برخلاف احکام اســلامي زنداني 
مي شوند؟ بنده معمولا از پاسخ به این گونه انتقادات 
اجتنــاب مي کنم تا خــداي ناکرده حاشــیه اي براي 
دســتگاه قضائي و نظام ایجاد نشــود، زیرا معتقدم 
مقصــود ما حل مشــکل اســت و نیازي بــه هیاهو 
نیســت. از طرفي اعتقاد دارم که کار دستگاه قضائي 
باید تبیین شــود و به همین دلیــل در پاره اي از موارد 
که برخي فقهاي بزرگوار اشکالاتي را مطرح کرده اند، 
از دادســتان محترم کل خواسته ام که به محضر این 
بزرگواران برســند و براي رفع ابهام به ارائه توضیح 
بپردازنــد. رئیس قوه قضائیــه گفته بود: «به محضر 
شریف ایشــان عرض مي کنم چرا به گونه اي صحبت 
مي شــود که گویي مسئولان قضائي و قضات شریف 
از پــس کوه قاف آمده اند؟ مــا هم از همین حوزه ها 
آمده ایم. بســیاري از مسئولان عالي قضائي و قضات 

دستگاه قضا از روحانیون فاضل، متدین و جلیل القدر 
حوزه اند. قضــات متدین و فاضلــي در قوه قضائیه 
فعالیت مي کنند که انســان از دقت ها و تعبدشان به 
احکام اســلام و فتاواي فقها لذت مي برد. به ضرس 
قاطع عرض مي کنم قاضي عالي رتبه اي نمي شناسم 
که به احکام اســلامي یا فتــاواي لازم الاتباع فقهاي 
عظام توجه نداشــته باشــد یا بدان ها متعبّد نباشد، 
بنابراین این گونــه تخطئه را بحق نمي دانم... به نظر 
مي رســد این مطالب ناشــي از خبر هاي نادرست یا 

برخي تصورات ناصحیح است...». 
رئیس قوه قضائیــه ادامه داد: درخصوص اینکه 
فرموده انــد «قــوه قضائیه فــورا با به اجراگذاشــتن 
مهریــه، مــردان را بــه زنــدان مي انــدازد»، عرض 
مي کنم که این مطلب قطعا نادرســت اســت، زیرا 
رویــه دادگاه هاي مــا چیزي برخلاف قانون نیســت 
و قضــات نیز در این زمینه قانون اصلاح شــده نحوه 
اجراي محکومیت هاي مالي مصوب ۹۴.۴.۱۶ را اجرا 
مي کنند. آیت االله آملي لاریجاني اضافه کرد: در جاي 
دیگر گفته اند دستگاه قضائي مي گوید تا وقتي اقساط 
مهریه پرداخت نشده است، نباید نسبت به همسرش 
تمکین کند! در پاسخ عرض مي کنم آیا اساسا دادگاه 
مي تواند زوجه را به چنین امري الزام کند؟ آنچه در 
قانون آمده نیز این اســت که زوجه حق دارد تمکین 

نکند، نه اینکه ملزم به عدم تمکین است. 
رئیس قوه قضائیه با اشاره به این جمله آیت االله 
مکارم شــیرازي کــه برخــي احــکام دســتگاه قضا 
خنده دار است، با بیان اینکه از نظر ما چنین احکامي 
خنــده دار نیســت، ادامــه داد: قوانین مــا مبتني بر 
فتاواي مشهور فقها و نظر امام راحل و مقام معظم 
رهبري اســت و نمي توان بر مبنــاي فتواي هرکس 
که صاحب فتواست عمل کنیم، بنابراین نمي توانیم 
بگوییم این احکام خلاف اســلام است و همه فقها 
را به عمل برخلاف اســلام متهم کنیم. وي با تبییني 
مفصل و مبسوط به استدلالات 
و دیدگاه های فقها درباره مهریه 
افزود: بر همین اســاس از همه 
بــزرگان مي خواهم کــه برخي 
رویه ها را تغییــر دهند و اگر در 
زمینه عملکرد دســتگاه قضائي 
ابهامي دارند، بفرمایند تا کساني 
خدمتشــان شــرف یاب شوند و 
توضیح دهند، اما شایسته نیست 
ســخناني را در ســطح جامعه 
مطــرح کنند کــه بــراي افکار 
عمومــي ذهنیت هایــي را پدید 
آورد. در حالي که ما در راســتاي 

همان اهداف عالي آن بزرگواران تلاش مي کنیم».
مردم از مسئولان شکایت دارند

آیت االله مکارم شــیرازي درباره تــورم و وضعیت 
اقتصــادي هم گفته اســت: «در مســائل اقتصادي 
با تــورم شــدید و بالارفتن جهشــي قیمت ها، تهیه 
نیازهاي اولیه زندگي براي آنها بســیار مشکل شده، 
مي گویند گرچه تحریم هاي خارجي فشــار بر اقتصاد 
ما وارد مي کند، اما چنان نیســت که راه حلي نداشته 
باشــد. همچنین آنها معتقدند، تیم اقتصادي دولت 
ضعیف اســت. چه اصراري دارند که مشــکلات به 
دســت آنها حل شود؟ چرا این تیم ضعیف را عوض 
اقتصادي  باتجربــه  نمي کنند؟ چــرا صاحب نظران 
را فرانمي خواننــد؟ چرا به جاي اینکــه کارخانه ها 
را فعــال کنند و جوانــان ما را بــه کار دعوت کنند، 
ثروت هاي مردم را از گردش اقتصادي خارج کرده و 

به صورت سکه و دلار در خانه ها محبوس مي کنند؟ 
چــرا نقدینگــي بــدون درنظرگرفتــن راهکارهــاي 
اقتصــادي از طریــق اســتقراض از بانــک مرکزي، 

بي حساب و کتاب افزوده مي شود؟
انتقاد از فضاي مجازي

آیــت االله مکارم شــیرازي بیشــترین انتقــاد را به 
وضعیت فضاي مجازي دارد. ایشــان یك بار گفت: 
«بارهــا بــه مســئولین محتــرم از رئیس جمهور و 
دیگران هشــدار دادیم که این فضــاي مجازي بلاي 
جان شماســت؛ نه تنها دین و ایمان و اخلاق و همه 
مقدســات را هدف قــرار داده و فحشــا را به درون 
خانه ها مي فرســتد و خانواده ها را از هم متلاشــي 
مي کنــد؛ بلکه خطري براي انقــلاب، نظام و امنیت 
جامعه است؛ اما متأســفانه گوش شنوایي نبود؛ اما 
اکنــون مي بینیم دامن همه آنان را گرفته اســت. از 
مســئولان محترم ســؤال مي کنم فضاي مجازي که 
پدیدآورنده آن دشــمنان ما هستند و تمام اختیارش 
در دســت آنهاست و ما را عملا برده خود مي سازند، 
آیا عاقلانه اســت مــا خودمــان را در اختیــار آنان 

بگذاریم؟».
انتقاد از یک پلاکارد

بعــد از ماجراي جنجالي فیضیــه قم و بالابردن 
پلاکارد «اي  آنکه مذاکره شــعارت، اســتخر فرح در 
انتظــارت» آیت االله ناصر مکارم شــیرازي، با انتشــار 
بیانیه اي نسبت به تجمع جمعي از طلاب و همچنین 
پلاکاردهایي که در دست داشتند، واکنش نشان داد. 
او همچنین تأکید کرد که ســپاه نیز باید روشــن کند 
آیا با اجــازه آنها گروهی از ســپاهیان در این برنامه 
شرکت داشته اند یا خیر؟ در متن این بیانیه آمده بود: 
«حادثه اى که در مدرسه فیضیه کانون حوزه علمیه 
در چند روز پیش رخ داد بــه تمام معنا یك فاجعه 
بود. متأسفانه جمعی از طلاب و اساتید محترم را به 
آنجا دعوت کرده بودند، تا درباره مســائل اقتصادى 
مردم صحبت کنند. ســپس ورق برگشت؛ گوینده اى 
را که هیچ اطلاعی از وضع حوزه هاى علمیه شیعه 
نداشــت، دعوت کرده و بدترین اهانت ها را به حوزه 
علمیه و مراجع شــیعه کرد و پلاکاردى را در دست 
گرفتنــد که رئیس جمهور محتــرم را تهدید به مرگ 
می کرد و اعتراف ضمنی به مطالب دیگرى داشــت. 
آیــا صحیح اســت در کانون حوزه علمیــه این گونه 

سخنان گفته شود؟...».
انتقاد از انتخابات

آیت االله مکارم شیرازي در دوران انتخابات مجلس 
هم از پخش اطلاعیه هایي در ســطح شهر قم مبني 
بر تخریب چهــره بعضي نامزدهاي انتخاباتي انتقاد 
کرد و گفت: «...نمي دانیم چه کساني این اطلاعیه ها 
را منتشر و پخش مي کنند. یک نامي در پایان به اسم 
طلاب مي نویسند. روح طلاب و فضلا هم خبر ندارد. 
امضــا هم نــدارد. هیچ کس هم به ایــن کار راضي 
نیست. یقین داشته باشید هیچ مقامي راضي به این 
کارها نیســت...». هنگام انتخابات ریاست جمهوري 
هم انتقاد مشــابهي این بار امــا نه خطاب به طلاب 
و مردم بلکه خطاب به متولیان امر انتخابات مطرح 
و در اطلاعیه اي اعلام کرد: «شــکایات زیادي از افراد 
متعــدد از نقــاط مختلف به ما رســیده که از وضع 
نابســامان ثبت نام انتخاب ریاســت جمهوري بسیار 
نگران هســتند... باید هر چه زودتر فکري براي حل 
این مشکل شود تا افرادي نام نویسي کنند که حداقل 
کمترین صلاحیت لازم را براي این کار داشــته باشند 
و اي کاش از ســالیان قبل اقدام به حل این مشــکل 
مي شد و تعجب مي کنیم چگونه بزرگان کشور براي 

حل این مشکل تدبیري نفرموده اند!...».
انتقاد از بیمه، طب اسلامي و حوزه دولتي

مکارم شــیرازي همچنیــن با انتقاد از وابســتگي 
مالي حوزه هاي علمیه به دولت، گفته بود: «یکي از 
ویژگي هاي مهم حوزه، استقلال آن است؛ حوزه باید 
مستقل از دولت باشد، چراکه وابستگي حوزه علمیه 
بــه دولت اثرات منفــي دارد. حوزه هاي علمیه باید 
به اســتقلال مالي رسیده و هر چه سریع تر وابستگي 
خــود را به بودجه هاي دولتي کم کند و این مســئله 
نیازمند ورود خیران به حوزه علمیه است، زماني که 
دولت توجه لازم به مســائل حوزه هــا را ندارد، باید 
راهکارهاي جدیدي اندیشــیده شود». ایشان یك بار 
هم از وضعیت بیمه گذاران شکایت کرده و گفته بود: 
«اینکه شرکت هاي بیمه در دریافت حق بیمه خیلي 
شجاع هســتند اما گاهي در پرداختن -خسارت- آن، 
امروز و فردا و ایــن ماه و آن ماه مي کنند، همان طور 
که حق خود را ســر ســاعت و روز و مــاه مي گیرند، 
مطابق آن هم -خسارت- بپردازند و نباید تعللي در 
پرداخت باشد... فردي بدون گواهینامه پشت ماشین 
نشســته و تصادف کرده، طبق قواعــد بیمه چون او 
بدون گواهینامه بوده، خسارت به او تعلق نمي گیرد، 
اما مي آیند به جاي آن راننده خاطي، شخص دیگري 
را مي نشــانند که گواهینامه دارد، در حالي که راننده 
قبلي گواهینامه نداشته است. در نامه ها از ما سؤال 
مي کنند چنین پولــي از اداره بیمه گرفتیم، آیا حلال 
است؟ ما مي گوییم حرام اســت، پول را برگردانید و 
خلاف قرارداد اســت. آیت االله ناصر مکارم شیرازي، 
مرجع تقلیــد در دیدار با وزیر بهداشــت با انتقاد از 
کساني که «با یک مشت خرافات هم به اسلام و هم 
به طب سنتي آســیب مي زنند»، گفته بود: اگر طب 
ســنتي در چارچوب قانون و ضوابط باشد، تأثیرگذار 
و مورد تأیید اســت، در احادیث اهل بیت (ع) چیزي 
به نام طب اســلامي وجــود نــدارد و برخي با یک 
مشــت خرافات هم به اســلام و هم به طب سنتي

 آسیب مي زنند.

آیت االله مکار م شیرازي به رئیس  قوه قضائیه نامه نوشت
گلایه های آیت االله

آیت االله مکارم شیرازی  خطاب به آیت االله آملی لاریجانی: قانع نشدم 

توضیحات کافی نبود
در متن نامه سرگشــاده آیت االله مکارم شــیرازي به رئیس قوه قضائیه آمده اســت: «جناب مســتطاب 
آیت االله آملي لاریجاني، ریاســت محتــرم قوه قضائیه (دامت برکاته)، با اهداي ســلام و تحیت، معروض 
مي دارد: بیانات جناب عالي را درباره مســائلي که اینجانب مطرح کرده بودم، خواندم؛ متأسفانه قانع کننده 
نبود و شــاید توضیحات من براي آن چند مسئله کافي نبوده است. بنابراین پیشنهاد مي کنم همان طور که 
خود شــما هم اشــاره کرده اید، دادستان کل کشــور و دو نفر از قضات عالي رتبه که سوابق حوزوي داشته 
باشند تشریف بیاورند تا آن چهار مسئله مهم درباره مهریه در محیط عالمانه و دور از عصبانیت حل وفصل 
شــود و چنانچه آن چهار مسئله روشن شد، ان شاءاالله به کار بسته شــود و اگر بعضي از قوانین موجود با 
متون اســلامي ســازگار نبود، از طریق مجلس شوراي اسلامي اصلاح شــود. اینجانب براي قوه قضائیه و 
براي شــخص جناب عالي قائل به احترام بوده و هســتم و تضعیف این قوه را کار خلافي مي شمرم. هدف 
اینجانب روشن ساختن قوانین مترقي اسلام و کمک به جمعي از گرفتاران مهریه است. لطفا دستور دهید 
لیســت کامل زندانیان مهریه را با ذکر سن و ســال، همراه بیاورند. امیدوارم بتوانیم از این طریق کمکي به 
حل مشکلات جوانان که گرفتار مسئله مهریه هستند و در زندان ها به سر مي برند بنماییم. همیشه در سایه 

لطف پروردگار موفق باشید».
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